
پاسخ تاریخ به ذهنی عصر حجری

صابری| وقتی دونالد ترامپ در یکی از صحبت‌های آشفته خود با لحنی 
تهدیدآمیز گفت که »ایران را به عصر حجر بازمی‌گردانیم؛ همان جایی که به 
آن تعلق دارد«، شاید تصور می‌کرد جمله‌ای قدرت‌نمایانه به زبان آورده است. 
اما در جهان امروز، چنین تعابیری بیشتر از آن‌که نشانه اقتدار باشد، معمولًا 
علامتی از ضعف است و البته بی‌اطلاعی او و مشاورانش از تاریخ. از قضا این 
حرف مربوط به ذهنی است که بیشتر به همان دوران عصر حجر تعلق دارد؛ 
نه به جهان امروز. برای همین جمله ترامپ پرسشی جدی پیش روی مخاطب 
قرار می‌دهد: آیا واقعاً می‌توان کشوری را که در یکی از کهن‌ترین بسترهای 
شکل‌گیری تمدن انسانی قرار دارد »به عصر حجر« بازگرداند؟ سرزمینی که 
هزاران سال پیش از شکل‌گیری بسیاری از دولت‌های مدرن جهان، تجربه 
شهرنشینی، مهندسی آب، معماری باشکوه و تولید اندیشه و هنر را در 
کارنامه خود داشته است؟ شاید تناقض ماجرا دقیقاً همین‌جاست. کشوری 
که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد آن را با لفاظی تحقیر کند، در واقع یکی از 
همان سرزمین‌هایی است که کمک کرد تا بشر را از عصر حجر به سمت تمدن 
هدایت کند. برای فهم این واقعیت، کافی است اندکی از هیاهوی سیاست 
فاصله بگیریم و به لایه‌های عمیق‌تر تاریخ و فرهنگ ایران نگاه کنیم؛ جایی 

که داستان واقعی یک تمدن چندهزار ساله آغاز می‌شود. 

ترامپ مدعی است ایران به عصر حجر تعلق دارد؛ او درباره کشوری چنین صحبت کرد که تجربه چندهزار ساله 
شهرنشینی، فرهنگ، هنر، معماری و حکمت دارد و تسهیلگر عبور بشریت از عصر حجر بود 
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سرزمینی به بلندای تاریخ تمدن
برای پاسخ به ادعایی مانند »بازگرداندن ایران به عصر حجر«، شاید بهترین کار این باشد که از خود تاریخ بپرسیم. تاریخ 
اما پاسخ روشنی دارد: فلات ایران یکی از همان سرزمین‌هایی است که انسان در آن مسیر عبور از عصر حجر به سوی 
تمدن را پیموده است؛ آن‌هم در روزگاری که احتمالا هنوز بومیان هم به آمریکای شمالی نرفته بودند و اجداد آمریکایی‌ها 

هم اگرچه در اروپا بودند اما نشانی از تمدن نداشتند. چند مصداق را مرور کنیم:  

دره خرم‌آباد  ردپای انسان ۶۰ هزار ساله 
یکی از تازه‌ترین شواهد این واقعیت، مجموعه محوطه‌های پیش 
از تاریخ دره خرم‌آباد است؛ منطقه‌ای که به‌تازگی در فهرست 
میراث جهانی یونسکو ثبت شده و شواهد حضور انسان در آن به 
حدود ۶۰ هزار سال پیش بازمی‌گردد. غارهای آن منطقه تنها 
پناهگاه‌هایی سنگی نبودند؛ آن‌ها آزمایشگاه‌های طبیعی تکامل 
انسان بودند. ابزارهای سنگی، بقایای زیستی و نشانه‌های 
نخستین اشکال سازمان اجتماعی که در این محوطه‌ها کشف 
شده‌اند، نشان می‌دهد که این سرزمین یکی از گلوگاه‌های مهم 

زندگی انسان در دوران پارینه‌سنگی بوده است.
شهر سوخته  شهری برای علم و زندگی 

اما داستان ایران در همان دوران متوقف نمی‌شود. چند هزار 
سال بعد، در همین فلات، نشانه‌های نخستین تجربه‌های 
شهرنشینی و سازمان اجتماعی پیچیده شکل گرفت. نمونه 
برجسته آن شهر سوخته در سیستان است؛ شهری با قدمتی 

بیش از پنج هزار سال که شواهدی حیرت‌انگیز از پیشرفت‌های 
انسانی در آن کشف شده است: از نخستین جراحی جمجمه 
گرفته تا قدیمی‌ترین چشم مصنوعی شناخته‌شده در جهان. 
چنین کشفیاتی نشان می‌دهد که ساکنان این سرزمین نه‌تنها 
در حال بقا، بلکه در حال توسعه دانش، پزشکی و مهارت‌های 
پیشرفته بودند؛ نشانه‌هایی از جامعه‌ای که از مرحله بقا عبور 

کرده و وارد مرحله تمدن شده بود.

شوش و چغازنبیل  نخستین کانون‌های تمدن
مراکز  کهن‌ترین  از  یکی  شوش  ایران،  غربی  جنوب  در 
شهرنشینی جهان به شمار می‌رود؛ شهری که بیش از شش 
هزار سال پیش به یکی از کانون‌های مهم تمدن در خاورمیانه 
تبدیل شد. در نزدیکی آن، زیگورات چغازنبیل به عنوان یکی از 
سالم‌ترین نیایشگاه‌های پلکانی جهان باستان هنوز پابرجاست. 
این سازه عظیم نشان می‌دهد که جامعه ایلامی نه‌تنها از 
سازمان اجتماعی پیشرفته برخوردار بوده، بلکه توان مهندسی 

و معماری پیچیده‌ای نیز داشته است.
تخت جمشید و قنات‌ها  اوج مهندسی و شکوه تمدنی ایران
ایرانیان در عرصه مهندسی نیز نوآوری‌هایی ارائه کردند که 
تأثیر آن‌ها تا امروز ادامه دارد. قنات‌ها، این شاهکار مهندسی 
آب در مناطق خشک، امکان کشاورزی و سکونت پایدار را در 
بخش‌های وسیعی از فلات ایران فراهم کردند؛ سیستمی که 
بعدها در بسیاری از نقاط جهان الگو قرار گرفت. همچنین 
از مهندسی پیچیده  تاریخی شوشتر نمونه‌ای  آبی  سامانه 
هیدرولیک در جهان باستان است. اوج این مسیر تمدنی 
آیینی  پایتخت  دید؛  جمشید  تخت  شکوه  در  می‌توان  را 
هخامنشیان که نه‌تنها یک مجموعه معماری باشکوه، بلکه 
نمادی از سازمان سیاسی و تعامل فرهنگی میان ملت‌های 

گوناگون بود.

آنچه یک تمدن را زنده نگه می‌دارد
اگر تاریخ ایران تنها به سنگ‌ها، شهرها و سازه‌های باستانی محدود می‌شد، شاید بارها در تجاوز اسکندر، 
مغول‌ها و... از بین رفته بود؛ اما آنچه ایران را در طول هزاران سال زنده نگه داشته، چیزی فراتر از معماری 
و مهندسی است: فرهنگ و حافظه تاریخی یک ملت.سخت افزار تمدن‌ها گاهی با سقوط یک امپراتوری 
از میان می‌روند، اما ایران نمونه‌ای کم‌نظیر از تداوم فرهنگی است. در طول قرن‌ها، این سرزمین بارها 
با جنگ، حمله و دگرگونی‌های سیاسی روبه‌رو شده است؛ با این حال، آنچه باقی ماند نه صرفاً مرزهای 
جغرافیایی، بلکه زبان، ادبیات و سنت‌های فکری بود که پیوند نسل‌ها را حفظ کرد. یکی از مهم‌ترین 
جلوه‌های این تداوم، زبان فارسی است؛ زبانی که بیش از هزار سال حامل بخش مهمی از فرهنگ، فلسفه 
و ادبیات منطقه بوده است. از دل این زبان، آثاری پدید آمد که نه‌تنها در ایران بلکه در گستره‌ای وسیع از 
جهان خوانده و فهمیده شد. شاهنامه فردوسی نمونه‌ای شاخص از این حافظه تاریخی است؛ اثری که 
روایت اسطوره و تاریخ را درهم آمیخت و هویت فرهنگی ایرانیان را در یکی از حساس‌ترین دوره‌های 
تاریخی حفظ کرد. در کنار آن، سنت ادبی ایران با نام‌هایی چون خیام، سعدی،مولوی و حافظ شکل 
گرفت؛ شاعرانی که آثارشان تنها متعلق به یک جغرافیا نیست، بلکه بخشی از میراث فرهنگی جهان 
محسوب می‌شود. شعر فارسی در طول قرن‌ها فقط یک هنر نبود؛ نوعی شیوه اندیشیدن، تأمل در اخلاق، 
عشق، معنا و سرنوشت انسان بود. فرهنگ ایرانی همچنین در عرصه دانش و حکمت هم سهمی قابل 
توجه داشته است. از دانشمندانی چون ابن‌سینا و رازی تا جریان‌های فکری و فلسفی که در جهان 
اسلام و فراتر از آن تأثیر گذاشتند. این سرزمین در دوره‌های مختلف یکی از مراکز تولید دانش و اندیشه 
بوده است. در کنار همه این‌ها، زندگی فرهنگی ایرانیان در سنت‌هایی چون نوروز نیز تداوم یافته است؛ 
آیینی باستانی که بیش از سه هزار سال دوام آورده و امروز در گستره‌ای از آسیای مرکزی تا خاورمیانه 

جشن گرفته می‌شود. نوروز تنها یک جشن نیست؛ نمادی از 
نگاه ایرانی به تجدید، امید و پیوند انسان با طبیعت است. در 
چنین بستری، شاید بهتر بتوان فهمید چرا ایران در طول 
تاریخ بارها دگرگون شده اما از میان نرفته است. تمدنی که 
تنها بر قدرت نظامی تکیه داشته باشد، ممکن است با یک 
شکست فروبپاشد؛ اما تمدنی که ریشه در فرهنگ، زبان و 
حافظه جمعی دارد، حتی در سخت‌ترین دوره‌ها نیز راهی 
برای ادامه پیدا می‌کند. شاید به همین دلیل است که وقتی 
در هیاهوی سیاست از »بازگرداندن ایران به عصر حجر« 
سخن گفته می‌شود، تاریخ و فرهنگ این سرزمین پاسخی 
ــزاران سال دوام  ــد: تمدن‌هایی که ه آرام اما روشــن دارن

آورده‌اند، با تهدیدات انسانی عصر حجری فرونمی‌ریزند.


